
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابستان  یگنجینه  
 این قصه:

 امید
 

 1، شماره چهارم پایه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امید 
 

.  کردی را دنبال م  یکبوتر کوچک   ،یرومند یو ن  ریپی شکاری  پرندهپهناور،    یو دشت   یآب  یدر آسمان   ،ی روزگار  یروز 

را گشود و با تمام توان به هر سو پرواز کرد. او از دشت و کوه و صحرا    یش هااز ترس جانش، بال   چارهیکبوتر ب 

م احساس  هم  باز  اما  سر،  کردی گذشت،  پشت  از  مرگ  دلش    نفسش  .کندی نم   ش یرها  چنگال  بود.  آمده  بند 

تازه کند.    ی نشست تا نفس  یاشاخه   یتوان رو   ن یو با آخر   دیبلند را د   ی. ناگهان درختردی پناه بگ  ییجا  خواستی م

در    ریکرده بود، کمان در دست، ت  ن یکم   یاد یرو شد: ص هولناک روبه   یاخود نگاه کرد، با صحنه   یپا  ر یبه ز   یاما وقت 

. با خود  ادیهم ص  نییاست و از پا  نی در کم   ی شکاریپرندهکه از بالا    دیزده فهم وحشت   کبوتر   .کی شل  یو آماده  زه

مرگ را جلوی چشمانش ،  همان لحظه، دلش شکست  در  کنم؟«  چه  پس  …ماندن راه نجات است و نه پرواز   نه»گفت:  

  نیش   ادیص  ی به پا  ی درست در همان لحظه، مار  .به خدا امید داشت و تنها    د یرا از همه جا بر  دشیام  ی رشته دید و  

از ی شکاری پرنده خورد.  ی شکاری  پرنده  کبوتر، به   یاز دستش رها شد و به جا  ر یاز درد تکان خورد، ت  اد یزد. ص

مرگ    یخود را در آستانه   شیپ  یکوچک که تا لحظه کبوتر  شد.  نی هم نقش زم  ادیآسمان افتاد و با سقوط او، ص

 ها و ابرها پرواز کرد. شاخه   انی در آسمان بال گشود و خندان از م یحالا آزاد شده بود. او با شاد  د،یدی م

تصورش را هم    کسچ یباشد که ه   یراه نجات  تواندی م   به خدا  دی ام   شود،ی ها بسته مراه  یهمه   یوقت  ی که گاه  دیفهم   او

 . کندینم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فرزندم با توجه به متن به سوالات زیر پاسخ بده. 
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